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Abstract 

Kings have had different funs in most historical periods, but one of the common 

funs is hunting. Different dynasties ruling of Iran have always paid special attention 

to hunting and the Qajar period is one of the most prominent of these periods, 

especially in the Nasserite era, Nasser al-Din Shah, princes and even ordinary people 

were very interested in hunting and therefore engaged in hunting every day. In the 

present study, attempt will be made to by descriptive-analytical method and by using 

travelogues, memoirs and documents, answer the question that what were the factors 

affecting hunting, hunting functions and hunting goals in the Nasserite era? The 

findings of the study indicate that the climate, sanctuaries, abundance of hunting 

grounds, physical strength of people, unfounded beliefs, variety of hunting tools and 

admirable behavior, have been effective factors in the hunting method in this period. 

Hunting during the Qajar period, especially during the Nasserite era, was carried out 

in two forms, free and enclosed. In free hunting, the king and everyone else were 

allowed to hunt, but enclosed hunting was often reserved for the king. Although the 

king and courtiers' first motivation of hunting was entertainment, in fact also 

followed other purposes such as skill training, providing food from hunting meat, 

strengthening foreign relations by sending hunted animals as disgrace, satisfying the 

sense of warfare and power, and averting possible dangers. 
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   و كاركردهاي آن ،شكار، اهدافتحليلي بر عوامل مؤثر بر 
  در عصر ناصري

  *زهرا قنبري
  **الدين خزائي سهم

  دهكيچ
هايي  اند، اما يكي از سرگرمي هاي تاريخي به تفريحات متفاوتي پرداخته شاهان در اكثر دوره

هاي مختلف حاكم بر ايران همواره به  شكار است. دودمان آنان مشترك بودهة بين همكه در
ويـژه در   ههاست، ب ترين اين دوره قاجار يكي از نمايانة اند و دور اي داشته شكار توجه ويژه

ة و حتي مردمان عادي هم به شكار علاق ـ ،زادگان شاه، شاه عصر ناصري شخص ناصرالدين
تـلاش   ،در پـژوهش حاضـر   ارگري مشـغول بودنـد.  روزه به شك همه، وافري داشتند و لذا

و اسناد به  ،ها، خاطرات سفرنامه گيري از تحليلي و با بهرهـ   خواهد شد تا با روش توصيفي
و اهداف شكار در  ،اين پرسش پاسخ داده شود كه عوامل مؤثر بر شكار، كاركردهاي شكار

هـا،   گـاه وهـوا، قرق  است كه آب گر آن وردهاي پژوهش بيانادست اند؟ عصر ناصري چه بوده
و  ،اساس، تنـوع در آلات شـكار   ها، توان و قدرت فيزيكي افراد، باورهاي بي وفور شكارگاه
اند. شـكار در دوران   شكارگري در اين دوره بودهة از عوامل مؤثر بر طريق آميز رفتار تحسين

گرفت. در شـكار آزاد، شـاه    ميويژه عصر ناصري به دو صورت آزاد و قرق انجام  هقاجار ب
اگرچـه   شـاه بـود.   اما شـكار قـرق اغلـب مخـتص     افراد مجاز به شكارگري بودند،ة و هم

حقيقـت اهـداف   تفـريح و سـرگرمي بـود، امـا در     شاه و درباريان از شكارة نخستين انگيز
 ديگري مانند تمرين مهارت، تأمين آذوقه از گوشـت شـكار، تقويـت روابـط خـارجي بـا      
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و قـدرت و دفـع    ،عنوان خلعت، ارضاي حس سلحشـوري  شده بهفرستادن حيوانات شكار
 پي داشت.احتمالي را نيز در هايخطر

  .هاي جانوري شكار، عصر ناصري، قرق، شكار آزاد، گونه ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

برخـوردار بـوده اسـت.    قاجار مانند ديگر ادوار تاريخي از اهميـت فراوانـي   ة شكار در دور
ة نـزد هم ـ  كردند. البته اهميـت شـكار   تر وقت خود را صرف اين كار مي شاهان قاجار بيش

شـد،   توجه زيـادي بـه شـكارگري مـي     ،شاه در زمان ناصرالدين .سان نبود قاجار يك شاهان
ير افراد اين كار به ساة بسياري به شكارگري داشت و هم اجازة چراكه هم شخص شاه علاق

گران را بـه   شكار در عصر قاجار موضوعي است كه اخيراً توجه پژوهشة شد. مسئل داده مي
  خود جلب كرده است.

زهرا قنبري و تـوران طـولابي   . حاضر تاكنون پژوهشي انجام نشده است موضوع  بارةدر
مـدهاي  آ پـي شـكار حيوانـات توسـط اشـراف قاجـار و      «عنوان  ) در پژوهشي تحت1399(

در عصـر ناصـري را    ميان اشراف قاجـاري تنها چگونگي روند شكار در »محيطي آن زيست
 محيطـي شـكار اشـراف در ايـن دوره     مدهاي زيستآ پي ،پي آنبررسي قرار داده و درمورد
قرق و «) در پژوهش 1400ي (يالدين خزا واكاوي قرار گرفته است. زهرا قنبري و سهممورد

ة مـدهاي آن را در دور آ و آثار و پـي  ،قرق، كاركرد آنة مسئل» در عصر ناصريامنيت شكار 
 ،به نقش عوامل مؤثر در شكار، اهداف ،ها اند. در اين پژوهش بررسي قرار دادهناصري مورد

) در پژوهشي 1399( شهيداني و ديگران ،در اين ميان اي نشده است. و كاركردهاي آن اشاره
پرداخته و مسائلي » بررسي و تحليلي بر آداب و اخلاق شكار حيوانات در عصر صفويه«به 
هاي  زيست و گونه  چون انگيزه و فرايند شكار در عصر صفوي و مخاطرات آن بر محيط هم

عنوان منبع غـذايي، فراگيـري    بهكه صفويان از شكار  ندو معتقداند  جانوري را بررسي كرده
اسـتفاده  » محـوري  انسـان « و كسـب حـس افتخـارجويي بـا رويكـرد اخـلاق       ،رزميفنون 
تحليل و بررسـي  «) نيز در پژوهشي به 1398رضا دريكوندي و مصطفي نديم ( اند. كرده مي

پرداختـه و جايگـاه شـكار    » جايگاه شكار سلطنتي و كاركردهاي متنوع آن در عصر صفوي
كاركرد  ،چنين هم ؛صفويه بررسي كرده ةدورسلطنتي ترين تفريح  عنوان محبوب بهسلطنتي را 

اين دو مقاله وضعيت شكار در  .اند توجه قرار دادهرا مورد هاي انجام شكار اصلي آن و شيوه
تحليـل  «در پژوهشـي بـه    )1395( وند و ديگـران  آدينهاما  ،اند عصر صفويه را بررسي كرده
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شـكار در   ةزيسـت و پديـد    محيطة پرداخته و به مسئل »عصر قاجارشكار سلطنتي در ة پديد
تفريحـات ايرانيـان    ) نيز در كتاب خـود بـا عنـوان   1399مته (اند و  عصر قاجار توجه كرده

به مبحث شكارگري در عصر قاجار و تحليـل   (مخدرات و مسكرات از صفويه تا قاجاريه)
امـا در پـژوهش   ، اسـت   شاه و اشراف پرداختهة علاقمورد عنوان يكي از تفريحات شكار به

حاضر تلاش خواهد شد تا عوامل مؤثر بر شكار و كاركردهاي شكار و اهداف شـكارگري  
كه برخلاف تصـور رايـج،   شود تحليل و بررسي قرار گيرد تا روشن مورد در عصر ناصري

گرفتـه، بلكـه اهـداف     ورت نمـي شكار در عصر قاجار تنها با هدف سرگرمي و تفـريح ص ـ 
  ديگري را نيز درپي داشته است.

  
 . اهميت شكار در عصر قاجار2

تـرين   اي برخوردار بوده و يكي از مهـم  تاريخ ايران از اهميت ويژه  هاي دورهة شكار در هم
قاجـار هـم از اسـباب تفـرج و     ة ها براي شاه و درباريان بوده است. شكار در دور سرگرمي
شـد،   هـا هـم مـي    كه شامل فرنگـي  ،اطرافيان اوة شد. شاه و هم گذراني محسوب مي خوش
شان محسوب  رفتند و شكار جزء لاينفك زندگي روزه براي شكار به مناطق مختلف مي همه
شكار نمايش كفايت و توانايي جسماني  ،). درواقع1639، 2ج : 1376 شد (عزيزالسلطان مي

) يكـي از  148: 1346 ويژه شكار جرگه (نوربخش بهجاكه شكار  شاه و ديگر افراد بود. ازآن
بـر   عـلاوه  و ديگر افـراد  ،زادگان، درباريان هاي عصر قاجار بود، شاهان، شاه تفريحترين  مهم

 ،اي متنوع آن براي تحقق اهداف سياسي، نظـامي ه از ظرفيت تفريحي شكارة استفاده از جنب
گرفتند. شكار از اسباب عيش و تفرج پادشاه بوده و از ايام قديم  و معيشتي خود نيز بهره مي

و شكارچيان ماهر در ركاب  ،چاكران ،مقربانة قاعده و قانون اين ولايات بر اين بود كه هم
 ).276، 1ج : 1367 ؛ اعتمادالسلطنه253، 1ج : 1373 اتفاقيه وقايعروزنامة شاه به شكار بروند (

نيـز   ،كه در ايـران اقامـت داشـتند    ،بخش براي سفراي خارجي عنوان تفريحي لذت شكار به
فقدان سرگرمي موجب شده بود كه معمولاً خود را با شكار مشـغول   آمد، زيرا حساب مي به

و اختيار اين كار از طرف شاه به آنان داده شده بـود و ايـن     ). اجازه15: 1346 كنند (دوراند
دست آورده و شكار به يكي  ها هم در اين زمينه مهارت لازم را به امر موجب شده بود كه آن

) 126: 1385 ؛ فووريه1639، 2ج : 1376 ها تبديل شده (عزيزالسلطان از تفريحات ثابت آن
  ).103: 1358 ا هم صرف اين كار كنند (چريكفو زمان زيادي ر
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مـورد شـاهان   سـاني برخـوردار نبـود. در    شاهان قاجار از اهميت يك ةاما شكار نزد هم
 )،72تـا:   بـي  آيد (فلانـدن  دست نمي مورد شكار از منابع بهنخستين قاجار آگاهي چنداني در

چنداني به شكار نشان ندهند،   ةهاي سياسي موجب شده بود كه علاق زيرا مسائل و درگيري
شـاه خـود شـاه     شد، زيرا ناصـرالدين  تري به شكار مي شاه توجه بيش در زمان ناصرالدين اما

يكـي   ).38: 1367 امه ـگذاشـت (مارك  و وقت بسياري را براي انجام اين كار مـي  شكار بود
باشـد، سـلطنت    هـا  تـر از سـاير دوره   ناصـري نمايـان  ة تا دور ديگر از دلايلي كه سبب شد

اختيار وي قـرار  گذراني در تري براي خوش بود كه فرصت بيش شاه مدت ناصرالدين طولاني
هاي فـراوان   وجود شكارگاه شاه به شكار ناصرالدينة از ديگر دلايل اهميت و علاق داده بود.

بلكـه   ،تنها براي شـخص شـاه   هاي مختلف جانوري بود. شكار در اين دوره نه و تنوع گونه
اهميـت داشـت.    نيـز  اي با شاه در ارتبـاط بودنـد   گونه افرادي كه بهة زادگان و هم براي شاه

مجاز  افراد با هر مقام و منصبية كه محدوديتي براي شكارگري اعمال نشده بود، همجا آناز
بـين   هـاي جـانوري را از   گونـه ، رويـه  ) و با شـكار بـي  128: 1368 به شكار بودند (پولاك

بـه   توجههر شخصي با ،واقعشد. در بردند. البته منافع مختلفي هم از اين راه نصيبشان مي مي
آميز، شـاه   كرد. پس از يك شكار موفقيت موقعيتي كه داشت از كاربردهاي شكار استفاده مي

 فرسـتادند. ايـن   عنوان نازشست و خلعت براي هـم مـي   بهابواب جمعي او مبلغي را ة و هم
شد كه نشان از اهتمام و اهميت شكار در ايـن دوره   راه مي ها گاه با ابزار شكار هم هم هديه
بخـش بـود، امـا شـكار      ها بـراي شـاه و درباريـان مسـرت     يك از گونهگرچه شكار هر بود.

چون پلنگ و خرس براي شاه بسيار غرورآفرين بود. بايد در نظـر داشـت كـه     حيواناتي هم
منـد   بيعتاً خالي از خطر نبود، اما افتخاري كه شكارِ اين حيوانـات ارزش ها ط شكار اين گونه
كـه  جا آناحتمالي ناديـده گرفتـه شـود. از   خطرهاي موجب شده بود كه  كرد نصيب شاه مي

بسـياري  ة چنين علاق اهميتي بود و همراهانش موضوع با شكارگري براي شخص شاه و هم
كه هميشه در ركاب شاه بودند و مورخ  ،زادگان اي از شاه د، عدهبه ثبت اين افتخارات داشتن

كردند.  شدند، روزانه وقايع شاه و شكارهاي او و ديگر افراد را ثبت مي درباري محسوب مي
اي از افـراد در ركـاب شـاه و     دستگاه عكاسي رواج يافته بود و عده ،در اين دوره ،چنين هم
گرفتند  از آن عكس مي ،كردند مندي را شكار مي ارزشة گونزادگان بودند كه هرگاه آنان  شاه

  ).307- 306: 1374 (شيباني
هـاي   السفر بود و براي كسب افتخارات ناشي از شكارِ گونـه  سلطاني دائمشاه  ناصرالدين

گـاه اتفاقـات    ،خريـد و در ايـن مسـير    هاي طولاني را به جان مـي  مند رنج مسافرت ارزش
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چنـان بـه شـكار     شاه هـم  اينوجود)، اما با129تا:  بي هدايت( آمد مي ناگواري براي او پيش
مند بود. يكي ديگر از دلايل اهميت شكار براي شاه و اطرافيانش اين بود كه شاه هـم   هعلاق

نمايشـي آن. شـكار امـري     ـ ـ  هاي معيشـتي  شد و هم از جنبه تفنني آن محظوظ مية از جنب
شد موجب شده بود  هزينه بود، اما فوايدي كه از شكار عايد شاه و اشراف ميپرزحمت و پر

انـدازه بـه    شاه بي كه محنت شكار ناديده گرفته شود و با اشتياق تمام انجام شود. ناصرالدين
) و اوقـاتش  293: 1382 ؛ اورسل163: 1335 ويژه شكار علاقه داشت (دالماني تفريحات به

، 1		ج: 1388 : هشت؛ مستوفي1367 شاه گذراند (ناصرالدين فرج ميرا به شكار و سواري و ت
كرد باعث شده بود كه از آسايش،  ). لذتي كه شكار نصيب شاه مي184: 1367 ؛ نجمي413

و غذاي لذيذ حرم بگذرد و زندگي سخت و خشن شـكاري را تـرجيح دهـد     ،رفاه تجملي
آمـد  و چون مسير رفت هاي مختلف هم تراهانش در موقعي ). شاه و هم304: 1372 (وامبري

 السـلطنه  نيع ـ)، هنگام گـردش ( 62: 1363 (اعتمادالسلطنه به شهرها و مناطق دور و نزديك
: 1374 السلطنه ها (عين زاده )، هنگام زيارت امام164: 1377 ؛ اعتمادالسلطنه138، 1 ج: 1374

طي در ،چنين كردند. هم ) شكار مي27و حتي در شرايط نامساعد جوي (همان: ، )618، 1ج 
شدند  شد، به شكار پرندگان و آبزيان مشغول مي كه با كشتي انجام مي ،هاي دريايي مسافرت

اي بـود بـراي نمـايش قـدرت      شكارگاه صحنه ،). درواقع70: 1363 (عزالدوله و ملكونوف
شـد   تـر مـي   بـيش دنبال داشت و رغبت شـاه بـراي شـكار     كه تحسين ديگران را به شاهانه
زادگـان و   راهـي شـاه   صورت جمعي و با هـم  ). شكار شاه معمولاً به48، 1ج : 1375  (بياني

). در 923: 1377 ملازمانش بود. در اين مواقع، اولويت شكار ابتدا با شاه بود (اعتمادالسلطنه
اه ) و هرگ ـ204شد خيلي مسرور بود (همـان:   مندي نصيب شاه مي مواقعي كه شكار ارزش

شاه مطلع بودند، شكار ديگران را بـه او نسـبت   ة شد، افرادي كه از علاق موفق به شكار نمي
گـاهي شـكار    .)379، 188- 187، 101دادند تا رضايت خاطرش را جلب كنند (همـان:   مي

 ،رو ايـن ). از68- 67: 1376 بـرد (آريـا   روز زمـان مـي    هاي مهـم چنـد شـبانه    برخي از گونه
ها علاقه نشان داد.  ه بيش از ديگر شاهان قاجار به ساخت عمارت در شكارگاهشا ناصرالدين

؛ 304: 1372 گذراند (وامبـري  او نه ماه از سال را به سفرهاي كوتاه براي شكار و تفريح مي
شـد. در  منجـر  هـا   هاي مختلفي در شكارگاه به ساخت عمارت) و همين 64: 1335 دالماني

كه شاه  مناطقي براي شكار و شكارگري وجود داشت ،ويژه در عصر ناصري هب ،قاجارة دور
هـا و   قلعـه در دل كـوه   هايي ماننـد پـس   گذراند. مكان را در آن مناطق مي يمدت مقربانشبا 

عنـوان شـكارگاه    شاه بود و وي از اين منـاطق بـه   توجه خاص ناصرالدينهاي آن مورد دامنه
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آبــاد،  تپــه، عشــرت ). وي عمــارات دوشــان165، 1ج : 1367 كــرد (بــروگش اســتفاده مــي
و شهرسـتانك را سـاخت    ،حصـار  ، سـرخه 1آباد، شكارگاه جـاجرود  قرانيه، سلطنت صاحب
). علاقه و ذوق خاندان قاجـار بـه شـكار    149: 1363 ؛ بنجامين407، 1ج : 1388 (مستوفي

). همين ذوق 264: 1362 (اوبنشود تر اطراف تهران به شكارگاه تبديل  موجب شد كه بيش
وحـش بگذرانـد    هـاي خـود را در بـاغ    شاه اغلب گردش شكار سبب شده بود تا ناصرالدين

) او را چنان حـريص  18: 1361 السلطنه افراطي شاه به شكار (تاج  ة). علاق82: 1362 (سرنا
او بيايند تا خـود  تر از  حين شكار عقبكرد كه افرادش در كه گاه قوانيني وضع مي كرده بود
زيـرا در شـكارهاي   ، )607: 1377 تـري شـكارگري كنـد (اعتمادالسـلطنه     بال بـيش   با فراغ
: 1374 السـلطنه  شـد (عـين   زمان، شكارچي اصلي معلوم نمـي  دليل تيراندازي هم به ،گروهي

 ـ  ). شاه1417، 2ج : 1376 ؛ عزيزالسلطان622- 621، 1		ج صـورت   هزادگان هم اكثر مواقـع ب
)، هرچند گاهي بـا  93- 92: 1390 گذراندند (معيرالممالك جمعي به شكار رفته و اوقات مي

 ـة هم شـدند   جـانوري هـم نمـي   ة تداركي كه براي شكار ديده بودند موفق به زدن يك گون
  ).141: 1362 مسعودميرزا(

سـرا بـا شـاه در هنگـام      حرمراهي زنان  يكي ديگر از نكاتي كه بايد به آن توجه كرد هم
هاي مديدي را براي شكارگري در منـاطقي دور از حـرم    كه مدت دليل اين شكار بود. شاه به

كنار شاه بـه  كرد و زنان هم در راه مي سرا را با خود هم اي از زنان حرم برد، لذا عده سر مي به
 آورده بودند (بنجـامين دست  پرداختند و در شكارگري مهارت لازم را به شكار حيوانات مي

كه  شاه يعني جيران تجريشي بود ناصرالدينة معشوق بارزِ زنانِ شكارگرة ). نمون148: 1363
پرداختنـد   ديگـر بـه شـكارگري مـي     سـوي سـويي و جيـران از  شـاه از  هاي سلطنتي در قرق

  ).39: 1361 (معيرالممالك
هـاي   ارت داشـت و تعـداد زيـادي از گونـه    شكارگري مه ـة شاه هم در زمين مظفرالدين

اي كـه   وجود علاقه)، اما با852، 1ج : 1376 (عزيزالسلطان مند توسط او شكار شدند ارزش
دليل مشكلات و ناتواني جسمي، توان حركت و  به ،)83، 1ج تا:  بي المورخين (ملك داشت
هاي مهم  او انواع گونهجو براي شكار را نداشت. بدين جهت ملازمانش در حضور و جست

فرسـتاد تـا    او گاه تعدادي از افرادش را به اطراف و مناطق مختلـف مـي   كردند. را شكار مي
شاه  وجود مخالفت مظفرالدينگاهي نيز با ).1628، 2ج : 1376 السلطنه شكارگري كنند (عين

زدند  وري ميهاي جان راهانش در حضور او دست به شكار انواع گونه هم با شكار حيوانات
بـودن شـكار محـدود و     قـدغن  ،شـاه  در زمان حكومت مظفرالـدين  ).1628 ،1223(همان: 
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كـه   )5: 1361 الملـك  افضـل  ؛2057- 2056، 3ج : 1377 السلطنه عين( منحصر به تهران شد
 بـود. شدن ميزان شكارگري در زمان ايـن پادشـاه    كاسته رود دليل اين محدوديت احتمال مي
هـاي جـانوري در امـان بماننـد و      شد كه بسياري از گونه هاي موجود باعث مي طبيعتاً قدغن

يكـي از نتـايج انقـلاب     ).2057 ،3ج  :1377 السـلطنه  تر شود (عـين  تبع تعدادشان نيز بيش به
هاي جانوري بود و همين سـبب شـد تـا در     زيست و حفظ گونه محيطمشروطه نيز توجه به 
پس از انقـلاب   ،). بنابراين2057- 2056طور كلي منسوخ شود (همان:  زمان مشروطه شكار به

  وجود آمد. شكار شاهانه جايگاه خود را از دست داد و موانع قانوني براي اين كار به ،مشروطه
  
  . عوامل مؤثر بر شكارگري در عصر ناصري3

دچـار نوسـان شـده و گـاه     عوامل متعددي سبب شده بود تا شـكارگري   ،در عصر ناصري
  پررونق و گاهي امر شكار دچار ركود و سستي شود. اين عوامل عبارت بودند از:

  
  وهوا آب 1.3

ة مسـئل  گذاشـت  ترين مسائلي كه بر روند شكارگري در عصر ناصري تأثير مـي  يكي از مهم
شـد.   انجـام مـي  وهوا و شرايط جوي بود. بسياري از شكارها در فصول خاصي از سال  آب

هـاي جـانوري در فصـلي از     يك از گونهو مردم عادي براي شكار هر ،شاه، اشراف ،درواقع
) 4300، 6ج : 1378 السلطنه نيعكردند ( كه مناسب براي شكار آن گونه بود، اقدام مي ،سال

وهواي مخصوص بـه خـود    جانوري را در فصل، مكان، و آبة كه هر گون ،و به اين مسئله
چون كبك  هايي هم شكار شود، اشراف داشتند. فصل زمستان و هواي برفي براي شكار گونه

هايي بود كه شاه اغلب براي شـكار   جاجرود يكي از شكارگاهة ترين زمان بود. منطق مناسب
 ). در404: 1383 ماند (امانـت  جاجرود مية در در  و معمولاً دو هفته رفت جا مي كبك به آن

رفـت   شـاه بـراي شـكار كبـك بـه جـاجرود مـي        ي كه زمين پوشـيده از بـرف بـود   مواقع
كرد، چون در اين مناطق  كبك را شكار مية شماري از گون ) و تعداد بي322: 1363(ويشارد

 )629، 1ج : 1373 اتفاقيـه  وقايعروزنامة شدند ( هاي زيادي جمع مي فقط در هواي برفي گونه
) چند روزي در 131: 1368 برفي در درون چادرهاي روباز (پولاك وجود هواي سرد وو با
). مردمان عادي هـم در هـواي   471، 1ج : 1373 وقايع اتفاقيهروزنامة شد ( جا توقف مي آن

 ).3261، 5ج : 1377 السـلطنه  شـدند (عـين   برفي و در نقاط مختلف مشغول شكار كبك مي
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در برخـي از   هـاي جـانوري مناسـب نبـود و     گونهة برفي براي شكار همالبته هواي سرد و 
السـلطنه   عـين شـد (  شدت كم مـي  هاي جانوري به تعداد گونه دليل وجود سرما مناطق هم به

تبحري كـه  ة زادگان با هم بودن شرايط جوي، شاه علت نامناسب به ،). گاه6173، 8ج : 1379
هـاي جـانوري را شـكار كننـد      توانستند تعدادي كمي از گونه شكارگري داشتند تنها ميدر 

  ).27، 1ج : 1374 السلطنه عين(
وهواي معتـدل داشـت، بـراي شـكار بسـياري از حيوانـات        كه آب ،اما برخي از مناطق

اراي انواع و اقسام حيوانـات  دلايل مختلف د ). بسياري از مناطق به169 :مناسب بود (همان
هاي اطـراف مازنـدران    جنگل گرفتند. يكي از اين مناطق توجه شاه قرار ميبودند و لذا مورد

). از 485، 1ج : 1374 ايـران ة رفت (روزنام ـ جا مي بود كه شاه براي شكار انواع طيور به آن
جاجرود ة منطق ،بودنهواو آب خوشدليل وفور صيد و  به ،توجه شاهديگر مناطق مهم و مورد

  ).8730 ،10ج : 1380 بود (هدايت
  

  مناطق برخي در شكار ممنوعيت و ها گاهقرق 2.3
كـردن منـاطق    قـرق  گذاشـت  از ديگر مسائلي كه بر شكارگري شاه و اطرافيان او تـأثير مـي  

، 10ج : 1380 السـلطنه  ؛ عـين 49: 1362 مسـعودميرزا ردن شـكار بـود (  ك ـ نمختلف و قدغ
 ،كردن شكار در برخي مناطق دلايل مختلفي داشت؛ در برخي منـاطق  قدغن ).7635- 7634
: 1390 كردن وجـود داشـت (معيرالممالـك   امكان شكار تصورت داشتن مجوز و بليفقط در

بــه روســتاها و بــودن شــكارگاه  دليــل نزديــك ). گــاهي بــه25: 1399 شــاه ناصــرالدين ؛22
هـا شـكار در ايـن منـاطق را قـدغن       پليس بود شليك شكارچيان سروصدايي كه حاصل از

كردن شكار در برخي مناطق فقط توسط شاه  ). قدغن41، 22: 1390 كردند (معيرالممالك مي
راه زنـانش بـه شـكار     هـم  گفتند و تنها شـاه بـه   گرفت و به آن قرق سلطنتي مي صورت مي

قـرق شخصـي هـم وجـود داشـت       ،). در ايـن دوره 39: 1361 د (معيرالممالـك پرداختن مي
شد، بلكـه برخـي از    كردن مناطق شكار به شاه محدود نمي ) و قرق48: 1362 مسعودميرزا(

  ).7635- 7634، 10ج : 1380 السلطنه اين كار را داشتند (عينة درباريان هم اجاز
  

  ها همختلف در شكارگاحضور شكارچيان  3.3
كرد ايـن   كردن را سخت و كنُد ميمؤثر بود و جريان شكار يكي از عواملي كه در امر شكار

دليـل   توجه شاه و بسياري از ديگر افراد بود و بـه ها مورد بود كه شكار در برخي از شكارگاه
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گ و هـاي جـانوري بـا صـداي تفن ـ     حضور مكرر شكارچيان متعدد در ايـن منـاطق، گونـه   
و بـا   )250- 249، 191، 154- 153، 1ج : 1374 السـلطنه  شكارچي آشنا شـده بودنـد (عـين   

ها پنهان كـرده و   سرعت خود را در كوه ها و شنيدن صداي شليك اسلحه، به ديدن شكارچي
كردن بـراي  شكار ها كه در برخي از شكارگاهجا آنكردن و شكارشان كار دشواري بود. ازپيدا
صـورت مـداوم    آزاد بود، اين مسئله موجب شده بـود كـه همـه بـه     افراد با هر منصبية هم

شكارگري كنند و حضور بسياري از شكارچيان در برخي مناطق موجب شده بود كه حتـي  
  ).219: همانزادگان نشود ( در مواقعي شكاري نصيب شاه

  
  گان و خدمه با شاه در شكارگاهزاد راهي تعداد زيادي از شاه هم 4.3
زادگان و خدمه با شاه موجب شده بود كه شكار شاه بـا خلـل    راهي تعداد زيادي از شاه هم

سـر او   داد كه افرادش با فاصله پشـت  شاه گاهي دستور مي ناصرالدين ،رو ايناز ؛مواجه شود
داشت در مواقعي موفق به شـكار  مهارتي كه ة شاه با هم ).607: 1377 بيايند (اعتمادالسلطنه

اما ميل داشت كه آنـان هـم    ،فرستاد برخي از افرادش را براي شكار مي ،رو هميناز .شد نمي
كردند كه مزيـد بـر علـت     چون قوچ را شكار مي هايي هم آنان هم گاهي گونه .شكار نكنند

شكارهايي كه توسـط درباريـان انجـام     ).509: همان( افزود خاطري شاه مي هشده و بر آزرد
موجب شده بود كه شاه حضور اين افراد را  كرد خوري شاه را فراهم مي شد و اسباب دل مي

شاه  ركابملتزمان زادگان و  دلايل مختلف شاه  گاهي به ).923: همان( در ركابش قدغن كند
 هـا  ؛ قاضـي 413: 1378شاه  (ناصرالدين كردند هاي جانوري منع مي را از شكار برخي گونه

اي از افراد هـم حضـور داشـتند كـه در شـكار شـاه او را        عده ،در اين ميان ).113: 1389
طـرف شـاه رم    درآوردن طبل، حيوانـات وحشـي را بـه   صدا زدن و بهكرده و با فرياد راهي هم
 هـا را شـكار كنـد    رو شـده و آن گونـه   هـا روبـه   آساني بتوانـد بـا آن   هدند كه شاه بدا مي

  ).214، 1ج  :1367  (بروگش
  

  هاي جانوري شدن گونه رويه و كم يشكار ب 5.3
خاص موجب شده بود كه تعـداد آن گونـه   ة درپي و افراط در شكار يك گون شكارهاي پي

: 1377 السلطنه شماري برسد (عين حتي در مواردي به تعداد انگشتسرعت تقليل يافته و  به
زادگـان بـراي كسـي كـه      شد كه شاه اي كم مي اندازهدر مواقعي تعداد شكار تا ).3952، 5ج 
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 ). منـاطق 3017- 3016، 4ج : همـان كردنـد (  انعام تعيين مـي  شد موفق به شكار آن گونه مي
: 1374 السـلطنه  نيع ـگرفت ( توجه و هجوم شكارچيان قرار ميتر مورد بيشهوا و آب خوش

). همـين امـر   958، 2ج : 1373 اتفاقيـه  وقـايع روزنامة ؛ 22: 1390 ؛ معيرالممالك169، 1  ج
اي  انـدازه جانوري و گيـاهي تا ة در حوز چون جاجرود هايي هم موجب شده بود تا شكارگاه

). 1365- 1364، 2ج : 1376 السـلطنه  هـا بـاقي بمانـد (عـين     نامي از آنو فقط  آسيب ببينند
سـبب   شاه و اطرافيان اوة روي دليل رواج شكار بي شاه به ايام حكومت ناصرالدين ،درمجموع

  شد تا شكارگري در فصل بهار در تهران و ساير ولايات قدغن شود.
داران خاصـه و   نـام تفنـگ   بودنـد بـه  شصت نفـري   يك عده به تعداد پنجاه ،در اين ميان

 گرفتنـد  دويسـت تومـان مواجـب مـي    تـا  دارباشي بوده و سـالي صـد    رياست تفنگ  تحت
 هاي جـانوري بـه تعـداد زيـاد بودنـد      در مناطقي كه داراي انواع گونه .)183  :1367  (نجمي

  ).143: 1362 مسعودميرزاكردند ( روز شكارگري مي صورت شبانه هزادگان و شكارچيان ب شاه
  

  ها تعدد شكارگاه 6.3
هاي فـراوان بـود.    وجود شكارگاه از ديگر مسائل مهم و تأثيرگذار بر شكار و شكارگري

هـاي جـانوري    شد كه داراي تعداد زيادي از گونه عنوان شكارگاه شناخته مي اي به منطقه
تهــران و اطــراف آن منــاطقي  ،زمــاندر ايــن  ).485، 1ج : 1374 ايــران ةروزنامــبــود (
توجه شاه قرار گرفته و اكثر مورد ،رو ايناز .هوا بوده و داراي مراتع وسيع بودو آب خوش

هـاي فـراوان در تهـران و     داد. وجـود شـكارگاه   شكارهايش را در اين مناطق انجام مـي 
تـر بـه    چه بـيش ) موجب شده بود كه شاه و ديگر افراد هر264: 1362 اطراف آن (اوبن

  شكار ترغيب شوند.
دليـل   ) و سـواحل جـاجرود بـه   113: 1363 تپـه (ويشـارد   دوشان هايي از قبيل شكارگاه

شد تا شـاه و ملازمـان وي چنـد روزي را در     سبب مي هاي مختلف جانوري بودن گونهدارا
: 1380 دايت؛ ه ـ1151، 2ج : 1367 ؛ اعتمادالسـلطنه 153: 1385 جا توقف كنند (فووريه آن
دليـل وفـور    ترين مناطقي بود كـه بـه   ترين و اصلي شكارگاه جاجرود از مهم ).8730، 10  ج

شد. هدايت آن را  مهمي محسوب مية هاي جانوري، براي شاه و ساير افراد منطق انواع گونه
غدوبت  وفور صيد و نزهت ارمن و  مرز و بوم شكارگاه جاجرود به: «كند چنين توصيف مي

ماه و صفوت هوا معروف است و غالب اوقات به شكار گور و گـوزن و اصـطياد سـباع و    
تپـه   ). شكارگاه جاجرود و دوشـان 8730، 10ج : 1380 (هدايت» ضباع راغب و شاغل بود
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سر  شاه قاجار دائماً در اين مناطق به ،رو ايناز ؛مند بود هاي ارزش داراي تعداد زيادي از گونه
شهرستانك در شمال تهـران بـود    شاه هاي تابستاني ناصرالدين يكي ديگر از اقامتگاه برد. مي

هـايي صـورت    رسـيدگي  توجه شـاه بـود  هايي كه مورد ). در شكارگاه149: 1362 (بنجامين
كه آب وجود نداشت، دسـتور داده شـد كـه     ،تپه براي نمونه در صحراي دوشان گرفت. مي

هــا،  طــور سـاخت عمـارت   ). همـين 1387، 2ج : 1367 قنـات حفـر كننــد (اعتمادالسـلطنه   
ــاختمان ــا س ــتوفي ه ــين407، 1ج : 1388 (مس ــلطنه ؛ ع ــرها 5608، 7ج : 1378 الس )، قص
  و استراحتگاه)، 297: 1382 )، ويلا (اورسل85: 1363 ؛ بنجامين161، 1ج : 1367  (بروگش

بـال چنـد روزي را بـه      در شكارگاه نيز موجب شده بود كه شاه با خاطري آسـوده و فـراغ  
هـا   گاهشاه هميشه قبل از شكار به اين اسـتراحت  شكارگري در اين مناطق بپردازد. ناصرالدين

  ).85: 1363 شد (بنجامين عازم شكار مي رفته و پس از استراحتي كوتاه
  

  توانايي جسمي و رقابت در شكار 7.3
قدرت و توانايي بدني شاه و درباريـان نيـز از مسـائل تأثيرگـذار در امـر شـكارگري بـود.        

هاي جانوري از توانايي بالايي برخـوردار بـود و از ايـن     شاه در شكار انواع گونه ناصرالدين
كـه  جا آن). از367: 1399شاه  ناصرالدين ؛148: 1363 برد (بنجامين توانايي نهايت بهره را مي

پاي بـا او بـه شـكار     شاه مهارت و توانايي شكار انواع حيوانات را داشت، ملازمانش نيز هم
البته گاهي افراد زيردسـت شـاه نيـز مـانعي      ).1223، 2ج : 1376 السلطنه پرداختند (عين مي

در اين موارد نيـز گـاهي    .كردند براي شكارگري شاه شده و از تيراندازي شاه جلوگيري مي
  ).413: 1378 شاه شاه مطيع افرادش بود (ناصرالدين

تر بـين   هايي براي شكار بيش درباريان آزاد بود، رقابتة كه شكار براي شاه و همجا آناز
شده بود. از قوانيني كـه   منجر به اعمال برخي از قوانين توسط شاهگرفت كه  آنان شكل مي
تر از او بيايند تـا   كه افرادش دويست قدم عقب حين شكار وضع شده بود اينتوسط شاه در

). حسـادت شـاه بـه    607: 1377 شاه بتواند با خاطري آسـوده شـكار كنـد (اعتمادالسـلطنه    
صـفوي هـم   ة بلكـه در دور  ،بين شاهان قاجار رايج نبـود سر شكارگري فقط دراطرافيان بر

). در شكارگري، گاه 497: 1336 وجود داشته است (تاورنيهدليل اهميت شكار اين مسائل  به
). در 469: 1377 ها هم رقابت وجود داشت (اعتمادالسلطنه و حتي فراش ،بين شاه، درباريان

چـون پلنـگ ديـده     مندي هم ارزشة شد كه گون تر مي ها زماني حساس رقابت ،زمان ناصري
  ).1363- 1362، 2ج : 1376 السلطنه شد (عين مي
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  باورهاي خرافي 8.3
اساس درآميختـه شـده   و اصل و سخنان بي شكارگري در اين زمان با برخي از عقايد خرافي

بودن زمان شكار بود، لذا تعدادي  اعتقاد به سعد يا نحس شكار بارةبود. يكي از عقايد شاه در
شكار را از آنـان   روز و ساعت سعد و مناسب برايحضور داشتند كه شاه قاجار منجمان از 

بسـياري   ) و طبيعتاً زمان118تا:  بي اي مراغهالعابدين  زين؛ 133: 1368 شد (پولاك جويا مي
بـه   كرد. يكي از باورهاي خرافي راجـع  ها تغيير مي دليل همين انديشه از سفرهاي شكاري به

آن  ،ديـد  شـده را مـي  شاخِ حيوان شكار ام شكارشكار در اين دوره اين بود كه اگر شاه هنگ
  ).93: 1378 شاه دانست (ناصرالدين يمن مي روز را خوش

  
  گوناگوني ابزار شكار 9.3

تنوع در ابزار و وسايل شكار هم تأثير زيادي در علاقه به شكارگري داشـت. وجـود انـواع    
چـون بـاز،    حيوانـات شـكاري هـم   چنين انواع  و ابزارآلات شكار در اين دوره و هم  سلاح

) موجـب  571، 1ج : 1367 اعتمادالسـلطنه  ؛265: 1362 و قوش (اوبن ،طرلان، قرقي، پيغو
اي را با ابـزار   كه هر گونهوجود بيايد، چرا ها به شده بود تا تنوع بسياري در شكار انواع گونه

تـر   شكارگري هم بـيش شد تا علاقه به  كردند. اين ابزار سبب مي مخصوص خود شكار مي
هنگام حضور در خـارج از   عالم به ةبر وفور ابزارآلات شكار در اين دوره، قبل شد. علاوه مي

 ،شـاه  در زمان ناصـرالدين  ).236: 1378 (ارفعكرد كشور (ورشو) نيز اقدام به خريد اسلحه 
داراي اين حيوانات شكاري زادگان  تنها شاه چنان رايج بود كه نه استفاده از قوش و قرقي آن

صـورت   چـون ميرآخـور هـم بـه     )، بلكه افرادي هم225 ،1ج  :1374 ايران ةروزنامبودند (
). البتـه  94- 93: 1361 شـاه  كردنـد (ناصـرالدين   شكارگري مي شخصي توسط اين حيوانات

ة چـون دور  تر هم هاي قبل چون باز و سگ شكاري در دوره استفاده از حيوانات شكاري هم
قاجـار  ة و در اوايـل دور )، 233: 1393 )، افشاريه (گملـين 157- 156تا:  بي صفويه (كارري

  ) هم متداول بوده است.72تا:  بي (فلاندن
بدين صورت كه دو ذرع طول و يـك ذرع و   ،استفاده از پرده از وسايل رايج شكار بود

 ،كردنـد  هايي را بـه آن نصـب مـي    وبسفيدي به آن دوخته و چة و پارچ نيم عرض داشت
اسـتفاده از   ،). در اين زمـان 149- 148: 1362 مسعودميرزاكردند ( با آن شكارگري مي سپس

ة استفادهايي كه مورد تفنگ .خيلي رايج نبود بودن و وزن سنگين دليل گران تفنگ جاهري به
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هـاي اروپـايي بـود كـه بـه تفنـگ انگليسـي شـهرت داشـتند           تفنگ گرفت همگان قرار مي
رس شـاه و اطرافيـانش بـود     هاي شكاري هم در دست ). دوربين129- 128: 1368  (پولاك

چـون   هاي گوناگون هـم  زيبايي از سلاحة شاه مجموع ). ناصرالدين23: 1390 (معيرالممالك
هاي بهـادار   ها مزين به سنگ برخي از آنهاي مختلف داشت كه  در اندازه طپانچهها و  تفنگ

تنوع ابزار شكار يكي از عـواملي بـود كـه سـبب      ،). بنابراين181: 1378 شوار بودند (روش
  شد. تر در عصر ناصري مي علاقه به شكار بيش

  
  تحسين و تمجيد 10.3

 ـة يكي از مسائلي كه بر شكارگري شاه و هم تعريـف و   داشـت سـزايي   هاطرافيان او تأثير ب
تمجيد از شكارچيان هنگام شكار بود. تشويق شكارچيان توسط ديگـر افـراد بـراي شـكار     

) هم از ديگر مسائل مهم شـكارگري بـود.   190: 1361 ميرزا قاجار رضاقلياي خاص ( گونه
تحسـين و تمجيـد افراطـي قـرار     البته در مواردي اگر شخص شاه از طـرف درباريـان مورد  

صـورت   شكارهايي كـه بـه   ).48، 1ج : 1375 شد (بياني گرفت، موجب برآشفتن شاه مي مي
انگيخت موجب شده بود  شد و تعجب حاضران را برمي زادگان انجام مي ماهرانه توسط شاه

در مـواقعي كـه   . )553، 1ج : 1376 (عزيزالسـلطان  افـراد برانگيختـه شـود   ة كه تحسين هم
زادگـان بـراي    برخي از شاه شد چون پلنگ مي مهمي همة وفق به شكار گونشاه م ناصرالدين

: 1377 (اعتمادالسلطنه دادند عنوان نازشست به او هديه مي تمجيد از مهارت شاه مبلغي را به
 ـ شخص شاه هم از اين ).142  شـد  نـادر را شـكار كـرده بـود بسـيار خشـنود مـي       ة كه گون

رفـت و شـمار زيـادي از     قصد شكار به شكارگاه مـي  شاه به هرگاه ناصرالدين. )143  :همان(
يـك از سـفرا چنـد قطعـه از شـكارهايش را      كرد، بـراي هر  هاي مختلف را شكار مي گونه
 ).958، 2ج : 1373 اتفاقيـه  وقـايع روزنامـة  هـا واقـع شـود (    تحسين آنتا مورد فرستاد مي
چيان ماهر هم حضـور داشـتند كـه شـكارهاي خـود را بـه        جمعي از تفنگ ،كنار شاهدر

در مواقعي  ).1019، 2ج : همان( گرفتند آوردند و از شاه انعام ملوكانه مي حضور شاه مي
اي را شـكار   كسـي كـه گونـه   زادگان به هر برخي از شاه ،شدت كم شده بود كه شكار به

راهـان   هم ،). به اين ترتيب3017-3016، 4ج : 1377 السلطنه (عين دنددا كرد انعام مي مي
هاي مختلف مراتب تحسين شاه از خود را  كردن گونهكردند تا با شكار شاه نيز تلاش مي

  فراهم آورند.
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  ها شكارگاه مدت زمان توقف در 11.3
 ).304: 1372 گذراند (وامبري ميشاه نه ماه از سال را به سفرهاي كوتاه براي شكار  ناصرالدين

مـدتي را در آن منطقـه اتـراق     رفتنـد  قصد شكار به شكارگاه مـي  كه به شاه و درباريان زماني
دلايـل سياسـي    انجاميد، اما گاه به طول مي شاه زياد به كردند. معمولاً شكارهاي ناصرالدين مي

راي خارجي، طبـق تشـريفات   كرد. هنگام ورود سف مدت توقف در مناطق مختلف تغيير مي
طـول   درباري، شاه بايد سفرا را حداكثر پس از سه روز به حضور بپذيرد و اگر اين مدت به

 ،بنابراين. )165، 1ج : 1367 شد (بروگش توهين به آن كشور قلمداد مية منزل به ،انجاميد مي
رجـال و خـدم بـه مقـر     راه خـواص   هم گاهي پس از چند روز شكارگري در اين مناطق به

مــدت زمــان توقــف شــاه و  ).1151، 2ج : 1367 گشــتند (اعتمادالســلطنه حكومــت برمــي
 وقايعروزنامة ؛ 131: 1368 اما اغلب متجاوز از يك هفته نبود (پولاك ،اطرافيانش ثابت نبود

چـون   زادگاني هم اما گاهي شاه )،301، 1ج : 1374 ايرانة ؛ روزنام3004، 4ج : 1374 اتفاقيه
كـرد، مـدت چهـل روز را در برخـي      كه وقت زيادي را صرف شكارگري مي ،السلطان ظل

 ؛ سـياح 64: 1362 مسـعودميرزا كرد ( هاي بسياري را شكار مي ها توقف كرده و گونه شكارگاه
مرسوم بـوده  ها از آدابي بود كه در ابتداي دوران قاجار نيز  رسم اتراق در شكارگاه ).42: 1346

سـرا بـراي شـكار بـه      قران با زنان حرم شاه صاحب ،در فصل تابستان ).55: 1362 است (شيل
 ترين شكار سـلطنتي سـالي يـك    )، اما مهم148: 1363 رفت (بنجامين نقاط دور از پايتخت مي

  ).130: 1368 رفت (پولاك جاجرود مية بار در اواخر ماه دسامبر بود كه شاه براي شكار به در
  
  . اهداف شكار در عصر ناصري4

هـاي   اما شكار گونه ،شاه و ديگر افراد مسروربخش بود براي جانورية گرچه شكار هر گون
بودن و انقـراض آن  هيچ توجهي به نادر ،نادر براي شاه بسيار غرورآفرين بود و در اين ميان

شكار در عصر ناصري تنها براي سـرگرمي   ).277، 1ج : 1374 ايرانة شد (روزنام گونه نمي
  نبود، بلكه اهداف ديگري نيز داشت كه عبارت بودند از:

  
  تمرين مهارت 1.4

شـكارگري بـراي كسـب مهـارت بـود. شـاهان،        قاجـار ة يكي از كاربردهاي شكار در دور
هـاي   زيـادي از گونـه  روزه تعـداد  هـر  افرادي كه با شاه در ارتباط بودندة و هم ،زادگان شاه
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ة اي در زمين ـ العـاده  كردند كه اين مسئله باعث شده بـود مهـارت فـوق    جانوري را شكار مي
و  بسيار زبردسـت بودنـد   هاي جانوري ها در شكار انواع گونه شكارگري كسب كنند. ايراني

هاي  تري براي شكار داشته باشند. شكار انواع گونه مهارتشان باعث شده بود كه رغبت بيش
بخـش محسـوب    هـاي لـذت   كه يكي از سرگرمي اينبر علاوه جانوري براي شاه و درباريان

 ـة شـكار در برنام ـ  ،راهي براي كسب مهارت بود. بنابراين شد مي  شـاه و اطرافيـانش  ة روزان
  گرفته بود.  قرار

 ؛50، 1ج : 1375 (بياني شاه در شكار حيوانات از مهارت بالايي برخوردار بود ناصرالدين
زد خـاص و عـام بـود     زبان تيراندازي در ،اذعان برخي منابع ) و به13: 1367شاه  ناصرالدين

كـه   زد اي گلوله را بـه هـدف مـي    گونه وي به. )132: 1368 ؛ پولاك29، 1ج : 1363 افشار(
: 1378 شـوار  ؛ روش32: 1361 شـدند (معيرالممالـك   ها هم متحير مـي  حتي بهترين شكارچي

هاي ثابت  شكار براي شاه منحصر و محدود به زمان خاصي نبود، بلكه يكي از برنامه ).180
كـرد   ها تيرانـدازي مـي   صورت انفرادي به پرنده هشاه معمولاً ب شد. بود كه هر روز انجام مي

تـر مواقـع    بـيش حـدي رسـيده بـود كـه در      شاه به ). مهارت ناصرالدين132: 1368 (پولاك
ــدگا ــه  حــالدرن پرن ــرواز را ب ــي پ ــاه (ناصــرالدين زد خــوبي م ؛ 280، 247- 246: 1390 ش

خـوبي شـكار    دور بـه ة پرندگان كوچـك را حتـي از فاصـل    وي ).54: 1389شاه  ناصرالدين
با يك تير، تعداد زيـادي   ،گاهي ) و29، 1ج : 1363 افشار؛ 145- 144: 1364 (فريزر كرد مي

شـكار پرنـدگاني ماننـد    . )276، 1ج : 1367 زد (اعتمادالسـلطنه  از پرندگان را روي هوا مـي 
 ،شد صورت تمرين و ممارست ميسر ميشد و فقط در سهولت انجام نمي به بلدرچين در هوا

راحتـي   كـرد، بـه   شماري از پرندگان را شكار مي كه روزانه تعداد بي ،شاه اما براي ناصرالدين
كرد و  طرف شكار تيراندازي مي صورت سواره و با دست چپ به هشاه اغلب ب شد. انجام مي

 السـلطنه  ؛ عـين 42: 1362 مسـعودميرزا گذاشت ( معرض نمايش ميگونه هنر خود را در اين
 .جانوري را داشتندة اه و اطرافيانش آمادگي رويارويي با هر گونش ).187- 186، 1ج : 1374

اما با حيواناتي مانند پلنگ و خرس مواجه  ،رفتند گاهي با هدف شكار پرنده به شكارگاه مي
 .)71: 1385 هـدايت ؛ 1، 1ج : 1374 ايران ةكردند (روزنام ها مي شده و اقدام به شكار آن گونه

ترين حيوانات امري عادي بوده و شكار يك حيـوان   ، شكار درندهملتزمانبراي شاه و ساير 
: 1363 افشـار ؛ 159: 1385 سهولت شكار يك خرگوش بود (فووريه وحشي مانند خرس به

زنده را با حدي رسيده بود كه گاه حيواناتي از قبيل گورخر  توانايي شاه قاجار به ).29، 1ج 
السـلطنه در   ). عين73- 72: 1385 ؛ اعتمادالسلطنه62: 1363 گرفت (اعتمادالسلطنه دست مي
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 شـود مگـر بـا تمـرين و تكـرار بسـيار.       تبحر در اين زمينه كسب نمي گويد اين خصوص مي
شـكار  گويد كه وي بسياري از پرندگان را در هـوا   شاه مي مهارت مظفرالدين بارةدر ،چنين هم
  ). 1223، 2ج : 1376 السلطنه (عين شاه بود تر از ناصرالدين پايين شكارگري او اما تبحر، كرد مي

كردنـد   پاي او شكارگري مي زادگاني بودند كه در ركاب شاه بوده و پابه شاه ،در اين ميان
 زادگـان  گرفتنـد. يكـي از ايـن شـاه     و حتي گاهي از شـاه پيشـي مـي    )204: 1374 (شيباني

و در هـر سـفري كـه بـه     ا .)290: 1362 بود (اوبن ،شاه فرزند ارشد ناصرالدين ،السلطان ظل
 مسـعودميرزا كـرد (  تعداد بسيار زيادي از انواع حيوانات را شكار مـي  مناطق مختلف داشت

دليــل شــكارهاي متعــددي كــه داشــت مهــارت  زاده بــه ). ايــن شــاه275 ،269، 46: 1362
صورت سواره و در سر تاخت اسب  اي كسب كرده بود و برخي شكارهايش را به العاده فوق
هاي روزانه به  اثر تمرينبربود كه  السلطنه عين زادگان ). از ديگر شاه150، 143: همانزد ( مي

ه بود و با يك تيـر  شكار پرندگان و ديگر حيوانات دست يافتة اي در زمين العاده مهارت فوق
ــد شــكار را هــم ــان مــي چن ). 141، 108- 107، 35- 28، 1ج : 1374 الســلطنه زد (عــين زم

صورت سـواره و شـكار از راه دور    كه به ،عزيزالسلطان هم به مهارت خود در شكار زاده شاه
نزديكـان شـاه،   بـين  در ،). البته214 ،158، 1ج : 1376 اشاره كرده است (عزيزالسلطان ،بوده

رجـالي از   .شكارگري، مهـارت و توانـايي نداشـتند   ة برخي رجال درباري بودند كه در زمين
 شكارگري بود (اعتمادالسلطنهة ابتدا فاقد توانايي و مهارت در زمينقبيل اعتمادالسلطنه كه در

منـد شـده بـود     هق ـاثر ممارست به توانايي دست يافتـه و بـه شـكار علا   براما )، 685: 1377
ة كه شكار براي همه مجـاز بـود و حتـي افـراد فرودسـت هـم اجـاز       جا ). ازآن813  (همان:
ها  خدمت در ركاب شاه را داشتند، اين مسئله باعث شده بود كه كساني از قبيل پيش  شكار

، 1ج : 1374 السلطنه (عين اثر شكارهاي مكرر به مهارت دست پيدا كنندبرو اميرآخور هم 
  ).16: 1361 شاه ناصرالدين ؛30 ،28

  
 هاي جانوري جديد گونهشناسايي  2.4

گونه بـود. يعنـي در برخـي     هاي جانوري با هدف آگاهي نسبت به آن شكار برخي از گونه
جديد از نزديك مشاهده شود و نوع آن  ةآن گون شد تا به اين وسيله مواقع حيواني شكار مي

در هنگـام شـكار، شـاه،    ، ). در چنـين مـواقعي  57: 1378 شاه (ناصرالدين گونه شناخته شود
 ةيك گونة صورت مشاهدديگر رقابت تنگاتنگي داشتند و در و ديگر افراد با يك ،زادگان شاه

  ).290، 1ج : 1374 السلطنه (عين دادند هدف قرار ميزمان آن را مورد صورت هم هجديد، ب



 193   )الدين خزايي سهمو  زهرا قنبري( ... تحليلي بر عوامل مؤثر بر شكار

 

  كاركرد معيشتي (تأمين آذوقه) 3.4
استفاده از گوشت شكار براي تغذيه بود. خوردن گوشت شكار پيش  از ديگر اهداف شكار

و بـز   ،چون غزال، آهو، قـوچ  قاجار هم رايج بوده است و از گوشت شكارهايي همة از دور
طور از گوشت گـورخر وحشـي،    ). همين374: 1336 تاورنيهخوردند ( غذا تهيه كرده و مي

حيوانـاتي كـه توسـط شـاه يـا       ).95: 1390 تـان  شد (بـن  و كبك قرمز هم استفاده مي ،آهو
گوشت بود. بسياري از پرندگان و  گوشت و حرام در دو نوع حلال شد راهانش شكار مي هم

كه اردوي شاه براي شكار بـه   زمانيرسيدند.  مصرف مي شدن بهبعد از شكار حيوانات حلال
كردنـد و غـذاي شـاه و     طول مسير از گوشت شكار استفاده ميرفت، در مناطق مختلف مي

شد. البته استفاده از گوشت شـكار هميشـه    راهانش از پرندگان و ديگر شكارها تأمين مي هم
بردن از گوشـت   بهره جانورية هم از سر ناچاري نبود، بلكه گاهي تنها دليل شكار يك گون

)، قرقره 392- 391: 1377 چون آرغالي (اعتمادالسلطنه هايي هم لذيذ آن بود. از گوشت گونه
ــحرا  ــرغ ص ــوعي م ــلطان ) يي(ن ــو (عزيزالس ــاول  295، 1ج : 1376 و تيه ــك و قرق )، كب

، 1ج : 1374 السلطنه شوكا (گاو كوهي)، مرال، كلاغ و قوچ (عين )،49: 1362 مسعودميرزا(
: 1361 ميـرزا قاجـار   رضـاقلي )، آهو (128: 1368 )، گوزن (پولاك174، 130- 129، 76- 75

ــرالدين87: 1361 ؛ معيرالممالـــك190 ــاه ؛ ناصـ ــوهي 74- 72: 1361 شـ )، گنجشـــك كـ
(نوعي پرنـده   اياب و)، 1082، 2ج : 1376 )، ميش (عزيزالسلطان218: 1378 شاه (ناصرالدين

غـذاي   ة) بـراي تهي ـ 1579، 2ج : 1376 السـلطنه  با نوك و پاي دراز و گوشتي لذيذ) (عـين 
رسـيدند يـا طبـاخ     مصـرف مـي   شـدند و بـه   ها يا كبـاب مـي   شد. اين گونه استفاده مي  لذيذ

پخـت   ها غذاهايي نظيـر كتلـت مـي    ) از آن238: 1364 ؛ فريزر32: 1361 مخصوص (نوائي
  ).130، 1ج : 1374 السلطنه (عين

بين ايرانيان رواج داشت، بلكه تنها در خوردن گوشت شكار نه ،در زمان شاهان قاجار
 كردنـد  عنـوان غـذا اسـتفاده مـي     نيـز از گوشـت شـكار بـه     هاي حاضر در ايـران  فرنگي

ع حيـواني  نبودن به مسائل ديني، خوردن هـر نـو  دليل معتقد به ،البته ).41: 1362 (دوسرسي
كردنـد. در   گوشت هم استفاده مـي  براي آنان منعي نداشت و حتي از گوشت حيوانات حرام

دليل نبود مـواد غـذايي،    ها براي شكار به برخي از مناطق رفته و به گاه فرنگي ،عصر ناصري
 ـ   مكررة مجبور به استفاد ). 30: 1378 شـوار  بودنـد (روش  جـانوري ة از گوشـت يـك گون

 چـون گـوزن   ها هم از خوردن گوشت شكارهاي حلالي هـم  فرنگي ،تر مواقع در بيش  ،البته
ــري ــوا 55: 1372 (وامبـ ــدگان (ديولافـ ــي پرنـ ــرزن91: 1376 ) و برخـ ؛ 135: 1373 ؛ كـ

  بردند. ) لذت مي94- 93: 1359  مكنزي
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 تنها براي افراد كاربرد نداشت، بلكه اكثر حيوانات شكاري هـم  استفاده از گوشت شكار
هنگام شكار، تعـداد   به ،راهانش كردند. شاهان و هم شده تغذيه ميهاي شكار از گوشت گونه
هـاي   بردنـد و بسـياري از گونـه    راه مـي  ها را با خود هـم  ها و قوش و قرقي زيادي از تازي

 ،شـد. درواقـع   عنوان غذايشان اسـتفاده مـي   شد به جانوري كه توسط اين حيوانات شكار مي
خواه  هاي دل كار شاه و ديگر شكارچيان، اين حيوانات هم آزادانه به شكار گونهزمان با ش هم

ها داده تا  زادگان حيواني را شكار كرده و به تازي پرداختند. در برخي مواقع هم شاه خود مي
، كبـك  فـره ، روبـاه، طرقـه،   لبـه يچون كبك، خرگوش، بز،  هايي هم گونه از آن تغذيه كنند.

 معيرالممالـك  ؛473، 464، 343، 52- 49، 30، 1ج : 1374 السلطنه و بلدرچين (عين ،قرقاول
جملـه  ) از94- 93: 1361 شـاه  ؛ ناصرالدين31: 1363 ؛ اعتمادالسلطنه186، 108- 107: 1390

  كردند. ها تغذيه مي حيواناتي بودند كه حيوانات شكاري از آن
  

 نشدن) كشتن براي كشته( دفع خطر 4.4

زمان زيادي را مشغول شكارگري در مناطق مختلف  شانكه شاهان قاجار و ملازمانجا آناز
يكي ديگر از دلايل شـكار   ،رو ايناز شد. شان مي متوجهخطرهايي بودند، طبيعتاً در اين راه 

راهـانش بـا هـدف شـكار و      ها بود. هرگاه شـاه و هـم   براي دفع خطر آن و كاربردهاي آن
كردنـد، طبيعتـاً بسـياري از     جا اتراق مـي  رفتند و شب را در آن تفريح به مناطق مختلف مي

بـراي جلـوگيري از    ،بنـابراين . كـرد  ها را تهديـد مـي   هاي جانوري خطرناك جان آن گونه
هـا   كـه شـاه و افـرادش بـه شـكارگاه      انديشيدند. زماني احتمالي بايد تدابيري ميخطرهاي 

هـاي بـاز    يـا دشـت    اما در مواقعي كه به كوه، گذراندند مي ها را در عمارترفتند، شب  مي
كردنـد تـا از ورود حيوانـات وحشـي      هنگام شب اطراف خـود را محصـور مـي    رفتند مي
شـاه قاجـار    ،). در بسياري از مواقع68-67: 1376 چون خرس جلوگيري كنند (آريا هم

: 1363 افشـار ( كـرد  ند پلنـگ را شـكار مـي   جانوري همانة تنها براي رفع خطر يك گون
رتيــل هنگــام اتــراق در منــاطق مختلــف گــاهي بــا مــار و  شــكارچيان بــه ).482، 1 ج

) نيـز مواجـه   81: 1361 شـاه  ناصرالدين ؛207 ،169 ،163، 148، 1ج : 1374 السلطنه (عين
كـه   بردنـد. هرگـاه   براي دفع خطرشان بايد اين موجودات را از بـين مـي  شدند و طبيعتاً  مي

كرد، توسط شاه،  ها را تهديد مي جانوري جان آنة بود و يك گون افرادة خطر در كمين هم
  شد. ها شكار مي خدمت يا پيش ،ادگانز شاه
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  دادن شكار هديه 5.4
عنوان خلعت بـراي   بههاي جانوري  فرستادن گونه قاجارة مهم شكار در دور از ديگر اهداف

اي داشتند  هايي كه ارزش هديه از گونه دادن به سفراي خارجي هديهافراد مختلف بود. براي 
افراد يعنـي شـخص شـاه،    ة بين همعنوان هديه در فرستادن گوشت شكار به شد. استفاده مي

 رسمي رايج بود. يكي از اهداف فرسـتادن شـكار   رعايا چون و حتي افرادي هم ،زادگان شاه
شد  ابراز عواطف و عنايات شاهانه بود و اگر اين رسم از طرف شاه ترك مي و اظهار ارادت

حيواني كه توسط شاه شـكار شـده    ).132: 1368 خاطر شاه بود (پولاك يتينارضادليلي بر 
هـا را بـراي    تنها گـاهي آن  .بخشيد كسي نميهر مند بود و آن را به بود براي او بسيار ارزش

: 1373 اتفاقيـه  وقايعروزنامة ؛ 78: 1361 فرستاد (معيرالممالك برخي از سفراي خارجي مي
 راه بود. قطعاً با اهداف سياسي هم شد ها فرستاده مي شكارهايي كه براي فرنگي ).958، 2ج 

زادگان  )، شاه67: 1377 هد (اعتمادالسلطنهع البته شاه در برخي مواقع شكار خود را براي ولي
عنـوان   بـه  ) نيـز 181: 1378 شاه چون مليجك (ناصرالدين و افرادي هم ،)728، 399(همان: 
شـد متفـاوت بـود.     يك از افـراد فرسـتاده مـي   فرستاد. نوع شكارهايي كه براي هر هديه مي

 السلطنه ) و مردمان عادي (عين148: 1390 شاه زادگان (ناصرالدين افرادي مانند شاه مقابل،در
) نيز شكار خـود را بـه شـاه    1187، 2ج : 1376السلطنه  عين؛ 806- 805، 149، 1ج : 1374

زادگان و درباريان نيز رايج بود و  ميان شاهعنوان هديه در بهكردند. استفاده از شكار  هديه مي
ج : 1374 السلطنه فرستادند (عين گر شكارشان را ميدي ها براي ابراز ارادت خود براي هم آن
). گاهي نيـز  151، 64: 1362 مسعودميرزا؛ 853: 1377 ؛ اعتمادالسلطنه424، 54- 53، 44، 1
 ).59: 1362 مسـعودميرزا شـد (  عنـوان هديـه فرسـتاده مـي     ابزار شكار هم به راه شكار هم به

: 1374 السـلطنه  زادگان هم باب بود (عين سفراي خارجي از طرف شاهفرستادن شكار براي 
زادگان هديه  ارادت به شاهة نشان از ديگر افرادي كه شكار خود را به ).289، 280، 220، 1ج 
). 1498، 2ج : 1376 السـلطنه  ؛ عـين 224: 1374 (شيباني رعايا و مردم عادي بودند دادند مي

ي كه توسط مردمان عادي شكار شده بود براي سفراي خارجي فرسـتاده  گاهي حيوانات حتي
  ).2580، 4ج : 1376 شد (عزيزالسلطان مي

رسـاند،   كرد و بـه دستشـان مـي    كسي كه گوشت شكار را براي افراد مختلف حمل مي
آن، بر ). افزون132: 1368 كرد (پولاك مبلغي در حدود پنج تا بيست تومان انعام دريافت مي

انعامي بـود   هنگام شكار بود. نازشست به نازشستدادن  قاجارة يكي از رسوم رايج در دور
كشي بود كه نزديكـان شـاه و اميـر     دادند يا پيش پاداش هنرنمايي در شكار به كسي مي كه به
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كشت بـه وي تقـديم    دست خود مي اي را به زد يا درنده كه وي شكاري را با تير مي هنگامي
هاي  رفت و بسياري از گونه كه شاه براي شكار مي ). زماني1894، 2ج : 1386 معين( شد مي

عنـوان پـاداش دريافـت     يك از اطرافيانش مبلغي را بهكرد، از طرف هر جانوري را شكار مي
: 1376 ؛ عزيزالسـلطان 214، 1ج : 1367 گرفـت (بـروگش   قبول او قرار ميكه مورد كرد مي
داد  ركابش انعام ميملتزمان و  ،حين شكار به شكارچيان، تيراندازان). شاه هم در1193، 2  ج
 شـد  كنار پولي كه داده مي). در برخي مواقع نيز در2779، 4ج  :1374 اتفاقيه وقايعروزنامة (

زنـي بسـيار    هاي گلوله )، تفنگ190: 1362 مسعودميرزا( هاي ممتاز چون اسب هايي هم هديه
 ).272شد (همان:  اول خلعت داده مية و شمشير مرصع نمرده،  ةنمر ةاعلي، تفنگ چهارپار

هنگام شكار به هركسـي كـه   زادگان هم در البته دادن نازشست فقط براي شاه نبود، بلكه شاه
دادند. اين افراد حتي شامل رعايا  ميهاي جانوري را شكار كرده بود پاداش  تعدادي از گونه

 ).3264- 3263، 5ج : 1377 السـلطنه  ؛ عين3017- 3016، 4ج : 1377 السلطنه شد (عين هم مي
 ).759: 1377 فرسـتادند (اعتمادالسـلطنه   هم نازشست مي زادگان براي شكار دوستانشان شاه

هـا   بك دري به شـكارگاه چون ك ياب هم هاي كم شاه در برخي فصول سال براي شكار گونه
كرد و پـس از يـافتن،    جوي يافتن آن گونه صرف ميو رفت و مدت زيادي را در جست مي
). 544، 2ج : 1367 فرسـتاد (بـروگش   توجه مـي عنوان هديه براي رجال مورد گونه را به آن
  شد. ها شكار مي دادن آن گونه بخش اعظمي از شكارها با هدف هديه ،واقعدر
  

  درآمدزايي از شكار 6.4
كردند، بدين صورت كه  گروهي از مردمان عادي هم بودند كه از راه شكار درآمد كسب مي

هاي گوسفند چوپانان حمله كرده، خسـارات زيـادي را بـر آنـان وارد      ها به گله هرگاه گرگ
ازاي ركـه د  اي از افـراد بودنـد   ها را نداشـتند، عـده   كردند و چوپانان توانايي مقابله با آن مي
گونه كسـب درآمـد    كردند و اين گونه حيوانات از چوپانان مبلغي دريافت مي بردن اين بيناز
). يكي ديگر از آدابي كه در شكارگري رايج بود خريداري 418- 417تا:  بي كردند (هدين مي

كه توسط ديگر افـراد شـكار    را حيواناتي زادگان ديگران بود. برخي شاهة شدهاي شكار گونه
  ).192، 1ج : 1374 السلطنه كردند (عين به مبلغي معين خريداري ميشده بود 

اسـتفاده از پوسـت حيوانـات     از ديگر منافع و كاركردهـاي شـكار بـراي افـراد عـادي     
از  بر اسـتفاده از گوشـت حيوانـات    شده بود. شاه و اطرافيان او در برخي مواقع علاوهشكار

 و روبـاه را  ماننـد خـرس   شكارشده حيواناتپوست گاهي  .بردند ها هم بهره مي پوست آن
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) و به 1880، 4ج : 1367 ؛ اعتمادالسلطنه627- 625، 1ج : 1374 السلطنه كردند (عين جدا مي
 ،درآمـد بـود. درواقـع    عنوان يك منبع پوست شكار براي افراد عادي به رساندند. فروش مي

كردند تا از فروش پوست آن درآمدي كسب كنند.  ها را شكار مي اي از افراد برخي گونه عده
چـون   ها هم كردن مناسب نبود و تنها پوست برخي گونه البته پوست هر حيواني براي دباغي

اهـالي   .)128: 1368 (پـولاك  آمـد  كـار مـي   كردن و فروش به و آرغالي براي دباغي گورخر
كردنـد و   هايي مانند روباه و دله را با تفنگ و تله شـكار مـي   گونه برخي مناطق نيز در زمستان

  ).1880، 4ج : 1367 (اعتمادالسلطنه فروختند را با قيمتي گزاف به ارامنه و يهود مي پوست آن
بدين  ،شد ميزادگان انجام  سر شكار از ديگر آدابي بود كه توسط برخي شاهبندي بر شرط

 ـ ديگر شرط مي صورت كه قبل از شكار با يك جـانوري را  ة كردند كه چند عدد از يك گون
صـورت   اينغيـر آمدند كه شرط را بـرده بودنـد و در   انجام آن برمية اگر از عهد .شكار كنند
سـر  ه برزادگاني بـود ك ـ  السلطان از شاه دادند. ظل ازاي باختن شرط از دست ميرچيزي را د

  :گويد گذاشت. وي مي زادگان شرط مي شكار با خيلي از ديگر شاه
صد عدد كبك و خرگوش بزنم تا شـام،   روز با ايلخاني شرط بستم كه اگر من يك يك

كش بدهد و اگر نزدم من اسب كهر دولت باي تركماني خودم  او يك اسب به من پيش
چهار قطعه كبـك و خرگـوش   و پنجاهتر از  را بدهم. آن روز سعي بسيار كردم ولي بيش

 نـاب ايلخـاني كـه باختـه بـودم دادم     رولـورِ بـه ج   ةپانچ ـتزده نشد. اسب را بـا يـك   
  ).269، 145: 1362 مسعودميرزا(

  
  كردن شكار هطعم 7.4

انداختن  دام شده براي بهاستفاده از حيوانات شكار يكي ديگر از كاربردهايي كه شكار داشت
كه شكار كرده بودند، در  ،چون خرس را عنوان مثال، گاهي حيواناتي هم ها بود. به ساير گونه

چـون لاشـخورها را شـكار كننـد      هـايي هـم   آن گونـه ة وسيل هكردند تا ب محيطي باز رها مي
  ).624، 1ج : 1374 السلطنه (عين

  
  رويه در عصر ناصري مدهاي شكار بيآ . پي5

زيرا  ،زيست جانوري مطلع بودند  اطرافيان او از روند تخريب محيطة و هم ،زادگان شاهشاه، 
مـرور از   بـه  )187، 1ج : 1374 السـلطنه  رويه و وفور شكارچي (عين شكارهاي بية واسط هب
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كـه   هاي جانوري كاسته شده و همـه از ايـن موضـوع اطـلاع داشـتند، تاجـايي       تعداد گونه
 ـ  زادگان به اين مسئله اقرار كردند كه در برخي شكارگاه شاه ة هاي مهم حتي يك مـورد گون

 اينوجود)، امـا بـا  3952، 5ج : 1377 السـلطنه  عينجانوري هم يافت نشده كه شكار كنند (
محيط كه دركي از تر زيست جانوري نكردند، چرا هيچ اقدامي براي ممانعت از تخريب بيش

  يك مسئله وجود نداشت.  ةمثاب بهزيست 
هـاي   وحش و برخي از گونه كه برخي افراد توسط شاه مسئول مراقبت از باغ اينباوجود

 هاي جـانوري از آسـيب نبـود و احتمـالاً     جانوري بودند، اما اين محافظت براي حفظ گونه
هـا نصـيب    فتخـار شـكار آن  هاي جانوري را ديگران شكار نكنند تـا ا  خواستند اين گونه مي

درسـتي انجـام    وجود داشتن مسئوليت، محافظان كار خود را نيز بهبا ،شخص شاه شود. البته
ها  وحش هاي موجود در باغ كه گونهجا آنمهمي نبود، تاة ها مسئل دادند و اين امر براي آن نمي
). 250: 1367 شدند (نجمـي  ميتدريج تلف  به كردن متصديان مربوطه دليل قصور و كوتاهي به
ها بودنـد و از شـكار    گاهكردن شكار در قرق هايي كه مسئول قدغن برخي از پليس ،چنين هم

كردنـد، خودشـان بـه شـكار حيوانـات       هاي جانوري توسط ديگـران جلـوگيري مـي    گونه
  ).186: 1390 پرداختند (معيرالممالك مي
  
  گيري نتيجه. 6

اي به  شاهان قاجار رايج بوده است، اما در عصر ناصري توجه ويژهشكارگري در زمان اكثر 
چيزي به تفريح و سرگرمي مشغول بـود و دوران  شاه بيش از هر شد، زيرا ناصرالدين آن مي

كـرد كـه بـه مسـائلي غيـر از امـورات        اي را فراهم مي طولاني حكومت او نيز بستر و زمينه
زادگـان، تعـداد زيـادي از     كنار شخص شاه و شـاه در ،داري بپردازد. البته سياسي و حكومت

 ،اين دوره نيز به تفريح و شكارگري سرگرم بودند. در اين پـژوهش  درباريان و مردم عادي
گر  و اسناد بررسي شد كه نتايج حاصل از آن بيان ،ها، خاطرات اي از كتب، روزنامه مجموعه
 ؛انـد  ركابش تأثيرگذار بـوده ملتزمان اي از عوامل بر روند شكارگريِ شاه و  كه رشته اين بود

شكار هـر   زيرا ،خصوص شكار بودترين مسائل در وهوا كه يكي از مهم آب عواملي از قبيل
ها  گاهوجود قرق طلبيد. خود را مية شد و زمان ويژ جانوري در فصلي از سال انجام مية گون

سبب شكار ديگران، شكار شاه  به ،ها در برخي از شكارگاه هم از ديگر مسائل مهم بود، زيرا
بـودن زمـان    شد. توجه به زمان شكار و باور به سعد يا نحـس  و درباريان با خلل مواجه مي

حضـور   ،چنـين  كرد. هم شكار هم از مسائلي بود كه در روند شكارگري شاه تغيير ايجاد مي
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كرد و حيوانات بـا ديـدن    تر مي شكار حيوانات را سخت ها شكارچيان مختلف در شكارگاه
راهي تعداد زيادي از درباريان با شاه موجب شده بـود   گاهي هم هم .گريختند شكارچي مي

هاي جـانوري   تعداد گونه درپي و افراطي رو شود. شكارهاي پي كه شكار شاه با مشكل روبه
در اين  گذاشت. تقليل داده و همين مسئله در شكار شاه و درباريان هم تأثير مي سرعت را به
هـاي   وجـود شـكارگاه   كـرد  را به شكار ترغيب ميملتزمان برخي از عواملي كه شاه و  ،ميان

 ها. از ديگر مسائل تأثيرگذار در امر شـكار  طور بناي اقامتگاه در شكارگاه فراوان بود و همين
چـون پلنـگ    هـا هـم   ي جسمي شاه و ديگر شكارچيان بود، زيرا شكار برخي از گونـه تواناي

شـكارچيان  ة علاق ـ تنوع در ابزارآلات شكار ،بيد. در اين ميانلط قدرت جسمي بالايي را مي
مضـاعف  ة كه به شـاه و شـكارچيان انگيـز    ،به شكار را دوچندان كرده بود. از عوامل ديگر

شكار  شد. ها مي آميز نصيب آن جيدي بود كه پس از يك شكار موفقيتتحسين و تم ،داد مي
و شكارگري در عصر قاجـار كاركردهـاي زيـادي داشـته اسـت، گرچـه نخسـتين هـدف         

بر تفرج و  شكارگري در اين دوره سرگرمي و تفريح بود، اما حقيقت امر اين است كه علاوه
تـر و   چـه بـيش  يابي به تبحر هر براي دست شكارگرية تمرين روزان گذران اوقات فراغت،
دادن قدرت شـكارگري بـه ديگـران،     حس سلحشوري و نشان يارضا تقويت توان نظامي،

رسي آسان  شاه و لشكريان در مواقعي كه دستة مين آذوقأاستفاده از گوشت لذيذ شكار و ت
از همـين    و قرقي ،هاي تازي، قوش به غذا وجود نداشت، تأمين غذاي حيواناتي مانند سگ

راهانش  احتمالي كه از طرف برخي حيوانات متوجه شاه و همخطرهاي گوشت شكار، دفع 
 ،عنوان هديه شده بهشد، ابراز عواطف و حفظ روابط خارجي با فرستادن حيوانات شكار مي

از  شـده هـاي شكار  و حتي كسب درآمد برخي افراد از طريـق تجـارت پوسـت ايـن گونـه     
  كاربردهاي شكار بوده است.

  
   نوشت پي

 

هـران بـه راه مازنـدران و شـكارگاه معـروف و مخصـوص       تاي در چهار فرسـخي   جاجرود دره. 1
  ).1894، 4ج : 1367 (اعتمادالسلطنه سلاطين قاجار بوده است
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  ، تهران: علم.2و  1 ج

  داري، تهران: خوارزمي. كيكاووس جهان ة، ترجمپولاك ةسفرنام)، 1368( پولاك، ياكوب ادوارد
مـافي) و سـيروس    (نظـام  كوشـش منصـوره اتحاديـه    ، بهالسلطنه خاطرات تاج)، 1361السلطنه ( تاج

 سعدونديان، تهران: تاريخ ايران.
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نظر كلي و تصحيح ابوتراب نوري، با تجديد ة، ترجمتاورنيهة سفرنام)، 1336( ، ژان باپتيستتاورنيه
  سنايي. ةخان حميد شيراني، اصفهان: كتاب

كوشـش   به آبكار مسيحي،  ترجمة ،مسيو چريكفة نام سياحت)، 1358( ، واسيلي ايوانوويچچريكف
  قاجار.ة منابع و اسناد تاريخي دورة نظر ايرج افشار، تهران: مجموعزير اصغر عمران، علي

، تهـران:  )همـايون (وشـي   فـره  ة، ترجمبختياريسفرنامه از خراسان تا )، 1335رنه (  دالماني، هانري
  اميركبير.، سينا ابن

تحليل و بررسي جايگاه شكار سـلطنتي و كاركردهـاي   «)، 1398دريكوندي، رضا و مصطفي نديم (
  .1 ش، 8س ، تاريخ اجتماعي و اقتصادية نام پژوهش ،»متنوع آن در عصر صفوي

احسان اشـراقي، تهـران:    ة، ترجم)ق  1256- 1255( 1840- 1839ايران در  )،1362(دوسرسي، كنت 
  مركز نشر دانشگاهي.

 محمدي.آباد:  محمد ساكي، خرم علي ة، ترجمسفرنامة دوراند)، 1346( مور يسرتديوراند، 

، 1886- 1884شناسـي شـوش    هـاي باسـتان   خاطرات كـاوش  ةسفرنام)، 1376ديولافوا، مادام ژان (
  وشي، تهران: دانشگاه تهران. ايرج فره ةترجم
كوشـش اصـغر    ، زيرنظـر ايـرج افشـار، بـه    ميـرزا  سـفرنامة رضـاقلي  )، 1361ميرزا قاجـار (  رضاقلي

  فرمانفرمايي قاجار، تهران: اساطير.
ملي جمهوري اسلامي ايران، با همكاري مركز ة خان ، كتاب208- 1 ش، 1ج )، 1374( ايران  ةروزنام

  جمهوري اسلامي ايران. ة خان ها، تهران: كتاب تحقيقات رسانه
ملي جمهوري اسلامي ايران با همكاري ة خان ، كتاب130- 1، 4- 1ج )، 1373(اتفاقيه وقايع   ةروزنام

  .خانة جمهوري اسلامي ايران تهران: كتابها،  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
  ي، تهران: ني.، ترجمة مهران توكلخاطرات سفر ايران)، 1378شوار، كنت ژولين ( روش
 نا. : قاهره: بيكيب ميابراه ةنام احتيستا)،  اي (بي العابدين مراغه زين

  اصغر سعيدي، تهران: نقش جهان. علي ة، ترجمها در ايران ها و آيين آدم)، 1362سرنا، كارلا (
  نظر ايرج افشار، تهران: اميركبير.، زيرخاطرات حاج سياح)، 1346سياح، محمدعلي (

بررسي و تحليلي بر آداب و اخلاق شكار حيوانات در عصـر  «)، 1399شهيداني، شهاب و ديگران (
  .22ش ، 11س ، ايران بعد از اسلامة نام تاريخ، »صفويه

ق در روزگـار    1306- 1301خـاطرات بصـيرالملك شـيباني    ة روزنام ـ)، 1374( شيباني، بصيرالملك
محمدرسـول درياگشـت، تهـران:     و كوشـش ايـرج افشـار    ، بـه شاه قاجـار  پادشاهي ناصرالدين

  كتاب.  دنياي
  نو.حسين ابوترابيان، تهران:  ة، ترجمخاطرات ليدي شيل )،1362شيل، ليدي (
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 كوشش محمد گلبن ، به»نواحي شمال ايران«ايران و روسيه ة سفرنام)، 1363عزالدوله و ملكونوف (
  فرامرز طالبي، تهران: دنياي كتاب. و

 ،4و ، 2 ،1ج  محسـن ميرزايـي،   ي، گـردآور خاطراتة روزنام)، 1376عزيزالسلطان، مليجك ثاني (
  تهران: زرياب.

كوشش مسعود سالور و ايرج افشـار،   به ،خاطراتة روزنام)، 1374ميرزا سالور ( السلطنه، قهرمان عين
  ، تهران: اساطير.10- 1ج 

 يگـر تا تهـران و د  يراناز مرز ا :فريزر معروف به سفر زمستانية )، سفرنام1364( فريزر، جيمز بيلي
  دكتر منوچهر اميري، تهران: توس.ة ، ترجمايران شهرهاي

  حسين نورصادقي، تهران: اشراقي. ة، ترجماوژن فلاندن به ايران ةسفرنام تا)، اوژن (بيفلاندن، 
عباس اقبال، تهـران:  ة ، ترجمق  1309تا  1306از  :سه سال در دربار ايران)، 1385( فووريه، ژوآنس

  علم.
، تهران: سازمان اسـناد و  ق  1281- 1279شاه  گزارش شكارهاي ناصرالدين)، 1389ها، فاطمه ( قاضي

  ملي جمهوري اسلامي ايران. ةخان كتاب
 مـدهاي آ پـي  و قاجـار  اشـراف  توسـط  حيوانـات  شـكار «)، 1399قنبري، زهرا و تـوران طـولابي (  

  .1ش ، 52س ، مشهد يدانشگاه فردوس ،فرهنگ و تاريخ، »آن محيطي زيست
 تـاريخ  مطالعـات ، »ناصري عصر در شكار امنيت و قرق«)، 1400الدين خزايي ( سهمقنبري، زهرا و 
  .50 ش، 13س ، خيتار ايراني انجمن ةنام پژوهش ؛فرهنگي

، تهـران:  2ج علي وحيـد مازنـدراني،    غلام ة، ترجمايران ةايران و قضي )،1373كرزن، جرج ناتائيل (
 علمي و فرهنگي.

كوشش ايـرج افشـار،    رحيم فرزانه، به ةترجم، قاجار ةتاريخ ايران در دور)، 1367ام، كلمنت (همارك
  تهران: فرهنگ ايران.

مـاني   ة، ترجم ـتفريحات ايرانيان (مخدرات و مسكرات از صفويه تا قاجاريـه) )، 1399مته، رودي (
  تهران: نامك.صالحي علامه، 

قاجار از آقامحمدخان ة شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دور)، 1388( مستوفي، عبداالله
  ، تهران: زوار.1ج ، شاه تا آخر ناصرالدين

و خـاطرات   نامـه  يزنـدگ  :يمسـعود  سرگذشـت  خيتار)، 1362(مسعودميرزابن ناصر ميرزا، مسعود
 تهران: دنياي كتاب.، فرهنگستان ةسفرنام با راه هم السلطان ظل

، تهـران:  شاه هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين يادداشت)، 1361خان ( علي معيرالممالك، دوست
  تاريخ ايران.
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كوشـش خديجـه    بـه )، (خـاطرات شـكاريه   الزمـان  وقـايع )، 1390( خـان  علي معيرالممالك، دوست
  .(شركت سهامي خاص) تاريخ ايران تهران:مافي،  نظام

  ، دوجلدي، تهران: ادَنا.فرهنگ فارسي معين)، 1386( معين، محمد
گزارش چارلز فرانسيس مكنـزي اولـين كنسـول     :شمال  سفرنامة )،1359مكنزي، چارلز فرانسيس (

  ، تهران: گستره.انگليس در رشت از سفر به مازندران و استرآباد
  : ميراث مكتوب.تهران، 1ج ، الوقايع مظفري مرآتتا)،  خان (بي المورخين، عبدالحسين ملك

  محمدرضا كلهر، تهران: بابك. خط ميرزا به خراسان،ة سفرنام)، 1361شاه قاجار ( ناصرالدين
منـوچهر سـتوده، گـيلان:     ة، تصـحيح و تحشـي  سـفر گـيلان   ةروزنام ـ )،1367شاه قاجار ( ناصرالدين

  جهانگيري.
كوشـش   ، بـه ق)  1303- 1300شـاه (  ناصـرالدين ة هاي روزان يادداشت)، 1378شاه قاجار ( ناصرالدين

  تهران: اسناد سازمان ملي ايران.پرويز بديعي، 
ق)،   1306(از محـرم تـا شـعبان     شـاه  خـاطرات ناصـرالدين  ة روزنام )،1389شاه قاجار ( ناصرالدين

ملي  ةخان تهران: سازمان اسناد و كتاب ،زاده تصحيح و ويرايش عبدالحسين نوايي و الهام ملك به
  جمهوري اسلامي ايران.

اول، ة مجموع ـ، شـاه  هـاي عصـر ناصـرالدين    سـفرنامه : نامة مازندران)، 1390شاه قاجار ( ناصرالدين
  كوشش مصطفي نوري، تهران: البرز. به

 ،1290ة حج ـ تـا ذي  1288شاه از شوال  خاطرات ناصرالدين ةروزنام)، 1399شاه قاجار ( ناصرالدين
 كوشش مجيد عبد امين، تهران: سخن. به

  ، تهران: عطار.طهران عهد ناصري)، 1367( نجمي، ناصر
، اقبـال آشـتياني    اي از عبـاس  ، بـا مقدمـه  آرا ملكميرزا  حال عباس شرح)، 1361( نوائي، عبدالحسين
  تهران: بابك.

  سنايي.محمدجعفر محجوب، تهران:  ة، با مقدماي كريم شيره)، 1346نوربخش، حسين (
 ـ :زندگي و سفرهاي وامبري«)، 1372وامبري، آرمين ( ة ، ترجم ـنيدروغ ـ يش ـيدرو احتيس ـ ةدنبال

  .علمي و فرهنگيمحمدحسين آريا، تهران: 
  علي پيرنيا، تهران: نوين. ة، ترجمبيست سال در ايران)، 1363( ويشارد، جان
  ، تهران: زوار.خاطرات و خطرات)، 1385قلي ( هدايت، مهدي
 تهران: نقره.اهتمام محمدعلي صوتي،  ، بهگزارش ايرانتا)،  قلي (بي هدايت، مهدي

 شـاه  نيمحمدشاه و ناصرالد سلطنت در :الصفاي ناصري ضةتاريخ رو)، 1380خان ( هدايت، رضاقلي
  ، تهران: اساطير. 10فر، ج  تصحيح و تحشية جمشيد كيان ،قاجار

  ، ترجمة پرويز رجبي: توكا.كويرهاي ايرانتا)،  هدين، سون (بي



 

 

 


